
امروزه همــه نگرانی پدر و مادرهای ایرانی خوشــبختی فرزندان 
در آینده اســت. آینده ای که البته تحت الشعاع هزینه های سرسام آور 
مســکن، ازدواج، تحصیل و رفاه قرار گرفته است. با این حال می توان 
راه هایی پیش روی فرزندان باز کرد که آن ها را در مسیر سخت زندگی 

با همواری نسبی مواجه کند.
جمله ای که از قدیمی ها به ما رسیده این است که »پول خوشبختی 
نمی آورد«؛ هستند کسانی که برای خوشبختی فرزندان خود سال ها کار 
و تلاش می کنند و در یک مسیر سخت و طولانی، جگرگوشه های خود 
را در بهترین و گران ترین تالارها و با بهترین جهیزیه و جشن عروسی، 
عروس یا داماد می کنند؛ اما فقط پس از یک ســال، همه امیدها رنگ 
می بازد و زوج جوان، بدون کمترین توضیحی از هم جدا می شــوند. و 
این؛ کابوس امروز خانواده هاست که پس از 25 یا 30 سال زحمت برای 
فرزند خود، در کنار امکانات مناســب زندگی و شرایط مساعد، از عدم 

تفاهم فرزندشان با همسرش خبردار می شوند.
در واقع آنچه که موجب این عدم تفاهم می شــود، سن بالای افراد 
در هنگام ازدواج است. در سبک زندگی کنونی خانواده شهری ایرانی، 
به خصوص در شهرهای بزرگ تر، خانواده ها ازدواج فرزندان را تا رسیدن 
به یک شرایط مساعد مالی و شغلی به تاخیر می اندازند که به زعم خود، 
عــروس و داماد با خیال راحت پا به خانه بخت بگذارند؛ غافل از اینکه 
همین تاخیر چهار یا پنج ساله منجر به این می شود که مرد و زن جوان، 

کم تر رنگ خوشبختی را در زندگی خود احساس کنند.
هم اکنون میانگین ســن اولین ازدواج در جامعه شهری ایران برای 
دختران 23/4 سال و برای پسران 27/5 سال است ]1[. سال هایی که 
زوجین به اوج شکل گیری شخصیتی خود رسیده اند. اما یک باور غلط 
بین خانواده ها از ســوی نخبگان دانشگاهی به صورت غیرکارشناسی 
رواج یافته است که برای ازدواج، دختر و پسر لازم است به شکل گیری 
کامل شــخصیت رسیده باشــند؛ حال آنکه اگر کسی شخصیتش در 
دوران مجردی به طور کامل قالب بگیرد، بسیار مشکل خواهد بود برای 

خوشایند و رضایت یک شریک زندگی، انعطاف لازم را به خرج دهد.
درواقع زندگی زناشــویی که مجموعه ای از گذشت ها و کوتاه آمدن 
و نادیده انگاری و ایثار در برابر شــریک زندگی است، برای زن و مردی 
که می خواهند صرفا مطابق تجربه زیسته و تجربیات شخصی و سبک 
زندگی منحصربه فرد خود زندگی کنند، بسیار ناممکن و سخت خواهد 
بود، پدیده ای که از قضا، آخرین آمار ازدواج و طلاق منتشرشده در کشور 
موید آن است. مطابق گزارش سازمان ثبت احوال کشور، بیشترین سهم 
طلاق  مربوط به ازدواج های زنان بالای 30 سال است که 52 درصد از 
کل طلاق ها را به خود اختصاص داده اند و کمترین سهم طلاق مربوط 
به ازدواج های زنان زیر 19 سال است که فقط 10 درصد از کل طلاق ها 

را شامل می شوند. 

شاید تا پیش از این، این گونه به ذهن متبادر می شد که هرچه ازدواج 
در یک گروه سنی بیشتر باشد، حتما طلاق هم در آن سن بیشتر است؛ 
اما آمارها درست خلاف این گمان را نشان می دهند؛ ازدواج در سنین 
زیر 19 ســال بیشترین ســهم را با رقم 34 درصد از کل ازدواج ها، به 
خود اختصاص داده است، حال آنکه طلاق های مربوط به این ازدواج ها، 
حداقل اســت و برعکس، ازدواج در سنین بالای 20 و 25 و 30 سال، 
با اینکه ســهم کمتری از کل ازدواج ها داشته اند، سهم بیشتری از کل 

طلاق ها را به خود اختصاص می دهند. 

مطابق این آمار، عموم دخترانی که زیر 19 ســال ازدواج می کنند، 
نســبت به عموم دخترانی که بالاتر از این سن ازدواج  کرده اند، زندگی 
پایدارتری دارند؛ و این بدان معنی اســت که آن ها، بیش از ســایرین 
سفیدبخت می شــوند. و این پدیده نشان می دهد شاید بهتر باشد که 
خانواده ها، بیش از آنکه نگران زرق و برق جهیزیه فرزندان باشند، لازم 
است نگران سن ازدواج آنان باشند، زیرا جهیزیه به مرور زمان می تواند 
تکمیل شود، اما با بالارفتن سن ازدواج و غالب شدن فردیت و خودخواهی 
دختران و پســران در رفتارهای زناشویی شان، علی رغم جهیزیه کامل 
و جشــن ازدواج عالی، یک زندگی کامل و عالی شکل نخواهد گرفت. 
البته جای این نکته نیز باقی است که در سونامی طلاق کنونی جامعه، 
مجلس شورای اســلامی در طرحی بسیار عجیب قصد دارد، به دلیل 
فشار نهادهای بین المللی، ازدواج دختران را در سنین 15 و 16 سالگی 
و کمتــر از آن ممنوع کند، طرحی که هرچه می گذرد، آمارها نشــان 

می دهند به مصلحت کشور و خانواده ها نیست. 
*پژوهشگر اجتماعی
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برخی از افراد که در طول سال غصه ای نسبت به اقتصاد مقاومتی، فرهنگ و مسائل اجتماعی 
ندارند، در ایام اربعین و یا روزهای خاص که هموطنان در حال تعظیم شــعائر دینی هســتند، 
چرتکه اقتصاد ملی خود را بعد از مدت ها خاک خوردن تکان می دهند و می گویند چرا این همه 
هزینه و ضرر برای کشــور تراشیده می شود؟ چرا وقت کشور گرفته می شود؟ چرا این قدر ارز از 

کشور خارج می شود؟
 جواب به این نوع سؤالات و مانند آن، از چند دیدگاه قابل بیان است:

ترکیه، مهم ترین مقصد گردشگری خارجی ایرانی ها
بنابر گزارش خبرگزاری ها، مهم ترین مقصد گردشــگری خارجی ایرانی ها، ترکیه است؛ در 
سال 2017، ایران با فرستادن حدود 2/5 میلیون گردشگر، سومین مبدأ برتر گردشگری ترکیه 
لقب گرفت؛ وزارت گردشگری ترکیه میانگین درآمد حاصل از هر گردشگر در این سال را برای 
ترکیه 630 دلار اعلام کرد؛ با این اعداد و ارقام، گردشــگران ایرانی برای ســفر به ترکیه در سال 
2017 حدوداً یک میلیارد و 575 میلیون دلار ارز از کشــور خارج کردند؛ این آمار فقط مربوط 
به ترکیه است، اما هزینه های سفر گردشگران ایرانی به تایلند، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، 
امارات، مالزی، بلغارستان و سایر کشورهای اروپایی، هرکدام برای خود داستان جداگانه ای دارد.
کربلا اصلی ترین سفر زیارتی خارجی ایرانی ها است؛ آمار رسمی کشور می گوید که در سال 
96، حدود دو میلیون و پانصد هزار زائر ایرانی در اربعین به کربلا رفته اند؛ طبق برآوردها تقریبا 
همین تعداد زائر ایرانی در اربعین 97 در کربلا حضور داشــت. تمام هزینه های یک زائر کربلا با 
احتساب روادید )ویزا ( 41 دلاری و هزینه های ایاب و ذهاب )که حدوداً کمتر از 100 دلار خواهد 
بود( حداکثر 140 دلار می شود؛ بنابراین زائران ایرانی در پیاده روی اربعین حدوداً 350 میلیون 
دلار ارز از کشور خارج می کنند )واقعاً چقدر عجیب است که هزینه دو میلیون زائر ایرانی از هزینه 
قرارداد یک یا دو بازیکن مطرح فوتبال دنیا کمتر اســت!(، بنابراین با یک محاســبه ساده، ایران 
تنها برای یک قلم از سفرهای تفریحی قشر نسبتاً مرفه، هزینه ای بین 4 تا 4/5 برابری نسبت به 
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تاثیر بسیار بالای بازی ها بر فرهنگ و تربیت، افکار 
و شــخصیت افراد نزد کارشناســان و خبرگان عرصه 
فرهنگ و تربیت امری پذیرفته شده است و جای هیچ 
شــک و تردیدی در آن وجود ندارد. اما بازی ها در بستر 
زمــان تغییرات زیادی به خود دیده اند و امروزه با ظهور 
نسل های جدید بازی های مجازی، دیگر مقوله بازی نه 
یک وسیله صرفاً سرگرمی و برای سپری کردن بخشی 
از اوقات فراغت، که به یک بستر جدید زندگی با فرهنگ 
و احکام مخصوص به خود در دنیای مجازی تبدیل شده 
است و ماهیت بازی از یک مقوله اوقات فراغتی صرف به 

یک مسئله استراتژیک بدل گشته است.
راقم این ســطور پیشــتر در یادداشــتی با عنوان 
»بازی هــای رایانه ای از جهت دهی به افکار تا خدمت به 
اســتعمار نوین« در همین روزنامه1، به بازی ها از جهت 
رواج خشونت، هدایت افکار و سلایق و شخصیت سازی 
در حــد مجال پرداخت. این نــوع از بازی ها )بازی های 
هیجان انگیز و خشــن( به جهت داشــتن ویژگی های 

رئیس  مرکز تحقیقات ســرطان ایران حاصل ســی سال 
کار تحقیقاتی در حوزه ســرطان ســینه را که افتخار علمی 
بزرگی برای هر ایرانی اســت در مطلبی برای ارتقای سواد و 
آگاهی مردم کشورمان در قالب توصیه ها و نتایج این پژوهش 

سه دهه ای تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، پروفســور محمداسماعیل اکبری در 
مطلبی تحقیقاتی که حاصل سی سال کار پژوهشی او و تیم 
تحقیقاتی اش است عنوان کرد: امروز در حال تکمیل مقاله ای 
علمی بودم تا گزارشــی از عملکرد سی سال گذشته خودم و 
همکارانم در قبال بیماری سرطان سینه را به زبان بین المللی 
منتشر کنم؛ این عادت حسنه همه محققین جهان است. فکر 
کردم خلاصه ای از این گزارش را به مردم ســرزمینم بدهم تا 
هم ادای دین کرده باشــم و هم بدانند که چه کرده ایم و در 

چه جایگاهی از درمان سرطان سینه در جهان قرار داریم.
»الهی و ربیّ تقبّل منّا«

آنچه به عنوان گزارش »سی سال درمان و کنترل سرطان 
ســینه در ایران« می خوانید حاصــل زحمات همه همکاران 
ارزشمند بنده اســت که در طی این سال ها افتخار همکاری 

با آنها را داشته ام.
- سرطان سینه شایع ترین سرطان در ایران حتی بین دو 

جنس مرد و زن است.
- در آخرین ثبت ســرطان منتشرشده در سال 1393، 
جمعاً 14 هزار و 623 مورد سرطان جدید در کشور ثبت شده 
است که رقم بالایی نیست اما هر سال بین 6 تا 10درصد رشد 
داشته است و انتظار می رود این رشد همچنان بالا باقی بماند.
- قریب 98درصد این سرطان در زنان و حدود دو درصد 

یا کمتر در مردان ایرانی پیدا می شود.
- نکته جالب ســن جوان تر بیماران ایرانی در مقایسه با 
بیماران کشــورهای غربی است؛ در کشور ما قریب 17 درصد 
از بیماران، زیر 30 سال و 25 درصد زیر چهل سال سن دارند 

که این جوانی ناشی از جوان بودن جمعیت کشور ماست.
- ماهیت سرطان سینه در کشور ما از نظر سلولی مولکولی 

کمی بدجنس تر از کشورهای دیگر است!
- اغلب این سرطان ها توسط خود بیماران کشف می شوند 
و آن هم زمانی که اندازه تومورشان حدود 5 - 2 سانتی متر است.
- بیماران در چهار مرحله بالینی معرفی و درمان می شوند:
مرحله اول وقتی است که سرطان فقط در داخل پستان 

است و اندازه آن هم کمتر از 2 سانتی متر است.
مرحله دوم وقتی اســت که اندازه غده تا پنج سانتی متر 

می رسد یا از پستان بیرون آمده و به زیر بغل رفته است.
مرحله سوم پیشرفته تر بوده و هم آلودگی زیر بغل بیشتر 

است و هم اندازه تومور بزرگ تر.
در مرحله چهارم سرطان محدود به پستان و زیر بغل نبوده 
و به مناطق دوردست بدن، مثل استخوان ها، مهره ها، کبد، ریه، 

مغز و غیره دست اندازی کرده است.
-در مبتلایــان ایران، حدود 19 درصــد در مرحله اول، 
46 درصد مرحله دوم، 32 در صد مرحله ســوم و سه درصد 

مرحله چهارم است.
این تقسیم بندی به عنوان مثال در هند به ترتیب 1 درصد، 
23 درصد، 52 درصد و 24 درصد اســت که خیلی وضعیت 
بدی نسبت به کشور ما دارند که قطعاً به روی نتایج درمان آنها 
هم تأثیرگذار است. اما این مراحل بالینی در آمریکا 56 درصد 
مرحله اول، 34درصد مرحله دوم، 6 درصد ســوم و 4 درصد 
چهارم است که با ما و هندی ها تفاوت زیادی دارند، اگرچه در 
نتیجه درمان اختلاف کم و بحمدالله ما وضعیت بهتری داریم 

که با اعداد دقیق گزارش می دهم.
-معمولاً همه تلاش ما برای زنده نگه داشتن بیمار است 
به همین جهت میزان بقای پنج ســاله و ده ساله بعد از درمان 
شاخص های اندازه گیری و کنترل عملکرد به حساب می آیند.

- اگر به مراحل مختلف بالینی توجه نکنیم همه بیماران 
مبتلا به ســرطان پستان که توسط ما معالجه شده اند، بیش 
از 90درصد بقای پنج ســاله و بیش از 80درصد بقای ده ساله 

دارند و این افتخار بزرگی است.
- اگر بیمارانمان را به چهار مرحله بالینی تقســیم کنیم 
امکان گزارش بهتر و مقایسه با سایر کشورهای جهان آسان تر 

می شود:
اگر بیماران در مرحله یک مراجعه و تشخیص داده شوند 
و درمان علمی و درســت شروع شود قریب 100در صد آنها 
میزان بقای پنج ســاله دارند و کسی از آنها فوت نمی کند. در 
مرحله دوم این رقم به 95درصد، در مرحله سوم به 83 درصد 

و در مرحله چهارم به 37 درصد می رسد. 
-خوشبختانه در طی سال های اخیر مراجعه کنندگان آنانی 
بوده اند که قبلًا مراجعه کرده و در مراحل ابتدایی بیماری، مورد 

تشخیص قرارگرفته اند.
- آنچه موجب تقریر این مقاله شد مقایسه درمان های ما 
با آمریکاست. اگرچه در آنجا با هزینه های زیاد بیماران زودتر 
مراجعه کرده و درمان می کنند اما نتیجه درمان ما با افتخار بهتر 
از نتایج درمان آنهاست که دلایل زیادی بر این امر دخالت دارد.
برای نتیجه گیری چند نکته را متذکر می شوم که شامل 
اقداماتی اســت که در مرکز ما انجام می شود یا مردم و دولت 

باید انجام بدهند.
لازم به ذکر است که این نتایج شیرین در مرکز تحقیقات 
سرطان حداقل همراه با 30 درصد هزینه کمتر از سایر مراکز 

بوده است.
چند توصیه مهم

1- مردم باید زودتر مراجعه کنند،که در این رابطه بسیج 
همگانی و آموزش علمی به مردم از مهم ترین اقدامات اســت 
که با شاخص های روشــن و همکاری رسانه های دلسوز باید 

صورت پذیرد.
2- گروه پزشکی باید توانایی های بالینی خود را افزایش 

داده و از آن بیشتر بهره بگیرد.
اگر پزشکی شــرح حال خوب نمی گیرد و معاینه انجام 
نمی دهد و به نوشتن عکس و آزمایش که اغلب هم غیرعلمی 
هستند بسنده می کند نباید به تشخیص و درمان درست و به 

موقع او مطمئن بود.
3- هیچ آزمایشــی در جهان وجود ندارد که تشــخیص 
ســرطان ســینه را بدهد پس وقت و هزینه خــود را بیهوده 

صرف نکنیم.
4 - هرگز به تصویربرداری های مکرر و بعضاً گران قیمت 
اکتفا نکنید که گروه پژوهشی ما هفتگی شاهد این اشکالات 
تشخیصی هستند؛ پژوهشگران حوزه مغفول و مهم علم اقتصاد 

سلامت در حال بررسی بیشتر و تبیین این موضوع هستند.
5- عکس برداری با دستگاه ام ارآی جایی در تشخیص اولیه 
سرطان سینه جز در موارد بسیار نادر ندارد و اغلب گمراه کننده 

است. مردم باید در این موارد هوشیارانه سؤال کنند.
6 - مراجعه بالینی برای افراد عادی دو سال یک بار و برای 
آنها که سابقه با فامیلی مثبت دارند سالی یک بار کافی است.
7- لازم می دانــم همکاران داده های مربوط به بیماران را 
ثبت کنند تا بهتر ارائه خدمت دهند و در طول سال های آینده 

به نکات قدرت و ضعف عملکرد خود پی ببرند.

محمدصالح داوری ثانی* 

فـرزندان 
در چه سنی ازدواج کنند؟

والدین بخوانند

غفلتی که تربیت مادران آینده را
 دچار اختلال می کند

نگاهی به اثرات منفی بازی های دیجیتال دخترانه
داود موذنیان

هیجان آور بیشــتر برای جنس ذکور جذاب هســتند 
در حالی که بانوان به دلیل داشــتن روحیاتی لطیف تر 
و احساســی تر بودن نســبت به آقایان، به ندرت جذب 
بازی های هیجان انگیز و خشــن می شــوند. از این رو 
شرکت های بازیساز برای ذائقه لطیف و زنانه جنس مونث 
نیز دست به کار شده اند و با طراحی بازی هایی برای این 
جنس و ذائقه، از آنان نیز دعوت به ورود و زیســتن در 

دنیای مجاز کرده اند. 
تا اینجا شــاید ظاهر قضیه عادی به نظر آید، حتی 
ممکن است برخی سؤال کنند که چه  اشکالی در ذائقه 
سنجی و بازی ســازی برای هر جنس و ذائقه ای وجود 
دارد بلکه این مورد بســیار هم خوب است، اما با اندکی 
جست وجو در بازار بازی های خاص دختران که در همه 
مارکت ها و اپلیکیشــن ها به راحتی قابل دانلود هستند 
از این ســاده پنداری خارج می شــویم. با نگاهی به این 
بازارها به وفور با بازی های دخترانه ای برخورد می کنیم 
که موضوعات آنها از قبیل آرایش، هالووین، دوستیابی )با 
جنس مخالف( و رفتن به محل قرار، آرایش قبل از ملاقات 

با دوست پسر، فرار از خانه و موضوعات این چنینی است. 
در فرآیند این بازی ها، فرد در موقعیت های مختلفی 
قــرار می گیرد، موقعیت هایی مانند انتخاب مدل لباس، 
نــوع آرایش، پدیکور ناخن، رفتن به پارتی، آرایش قبل 
از پارتی، خوانندگــی و نوازندگی، آرایش مو و انتخاب 
لباس برای ســگ و گربه و چینش اتاق آنها، آرایشگری 

در مدرسه، ملاقات با دوست پسر و...
در ایــن بازی ها گاهی دختربچه شــما باید یک 
خانم را برای رفتن به پارتی آرایش کند، جواهراتش 
را بیاویزد، لباســش را انتخاب کند و جام شرابش را 
بنوشاند و به مهمانی شــبانه راهی اش کند یا اینکه 
گاهی در قالب یک بازی کودکانه با پســری دوست 
شود، در آغوش او رود، با او معاشقه کند و حتی با او 
پا به فرار بگذارد. در این بازی ها دختران با صحنه هایی 
روبه رو خواهند شد و در موقعیت هایی قرار می گیرند 
که هیچ سازگاری با سن و فرهنگ و باورهای مذهبی 

آنان ندارد. 

پاسخ به یک سؤال ساده انگارانه
شاید مخاطب سؤال کند که مگر در جهان فعلی با 
این وسعت تکنولوژی و دنیای مجازی بی در و پیکرش با 
چنین صحنه هایی روبه رو نمی شود؟ فرزندان ما می توانند 
با فشــردن تنها چند کلیــک انبوهی از این صحنه ها و 

موقعیت ها را احضار کنند.
در پاسخ باید گفت که متاسفانه این سخن واقعیت 
دارد اما تفاوتی که بازی ها با غیرشان دارند در این است 
که فرد را در یک موقعیت هم ذات پنداری با شخصیت ها 
و کاراکترهای بازی قرار می دهند. همانگونه که  اشاره شد، 
بازی ها به یک بســتر جدید زندگی با فرهنگ و احکام 
مخصــوص به خود در دنیای مجازی تبدیل شــده اند. 
زندگــی ای که در عین مجاز بــودن گاهی به قدری با 
حقیقت تلاقی می یابد که سایه مجازش را بر سر حقیقت 
کشیده، مخاطبش را چنان در دنیای خود فرو می برد که 
جهانِ حقیقتِ مخاطبش به مجاز و آن دنیای مجازی به 

حقیقت تبدیل می گردد و مخاطب غرق شده در زندگی 
جدید ساعت ها و روزها را در آن دنیای مدیریت شده به 

دست اصحاب قدرت سپری می کند.
خلق »خود مجازی«

 در برابر »خود حقیقی«
 در واقع شرکت های بازیساز به وسیله بازی هایشان برای 
مخاطبین خود امکان خلق یک شخصیت ثانی و یا یک آواتار 
و به بیان دیگر، امکان خلق یک »خود مجازی« را در مقابل 
»خود حقیقی« ایجاد می کنند و فرد به واسطه خود مجازیش 
در دنیای مجــازی یک زندگی مــوازی را تجربه می کند. 
زندگــی موازی که در بســیاری از موارد بر زندگی حقیقی 
غالب می شــود و در حقیقت هدف کمپانی های بازی سازی 
نیز همین است که با خلق یک خود مجازی برای مخاطب 
بتوانند خود حقیقی وی را تحت کنترل قرار داده و به واسطه 
دنیای موازی او )دنیای مجازی که در آن وقت می گذراند( 
بر دنیای حقیقی اش ســلطه برقرار کرده و وی را به عنوان 

یک مهره و سرباز در راستای تحقق اهدافشان بدل کنند.
در اینگونه بازی ها در واقع این کاراکتر بازی نیست که 

آرایش کرده، جام شــراب نوشیده و به پارتی و یا ملاقات 
دوست پسرش می رود و حتی با او مغازله و معاشقه می کند، 
بلکه آن کسی که این کارها را انجام می دهد »خود مجازی« 
بازی کننده اســت. در حقیقت این بازی کننده است که به 
سبب هم ذات پنداری با شخصیت های بازی و خود را در 
موقعیت آن شــخصیت فرض کردن، »خود مجازی«اش 
را خلق می کند و با آن، آرایشــی را که مناســب سن وی 
در »خــود حقیقی اش« نیســت و یا با فرهنگ و ســنت 
جامعه و خانواده اش ســازگار نیســت، انجام می دهد و یا 
به میهمانی های شــبانه می رود و با جنس مخالف ارتباط 
برقــرار می کند و حتی به واســطه همین خود مجازی تا 

خصوصی ترین روابط زناشــویی پیش می رود. مخاطب به 
واســطه شخصیت ثانی و خود مجازی در زندگی موازیش 
دست به اموری می زند که هیچگاه راضی نمی شود به وسیله 

خود حقیقی اش در زندگی حقیقی انجام دهد.
آنگاه که فرد به وســیله »خود مجازی اش« بر انجام 
اموری جرأت یابد که به دلیل غیرمتعارف بودن و مغایرت 
داشتن با اخلاق، شرع و فرهنگ حاکم بر خانواده و جامعه 
وی و یــا حتی به علت متضاد بودن با اصول اعتقادی و 
اخلاقــی خود او، جزء خطوط قرمــز آن فرد در دنیای 
حقیقــی بوده اند، به تدریج این بی باکی را نیز بدســت 
خواهد آورد که همان ناهنجاری ها را از خود مجازی به 
خود حقیقی اش تسری داده و در دنیای واقعی نیز بدان ها 
مبادرت ورزد، این همان ســلطه و مدیریتی اســت که 
صاحبان قدرت به واسطه اینگونه بازی ها اعمال می کنند.

تربیت دختران
 با نگاه به جایگاه تاسف انگیز زن در غرب

یک دختربچه به کمک ایــن بازی ها می آموزد که 
چگونه با جنس مخالف رابطه برقرار کند، چگونه از خانه 

فرار کند تا به ملاقات دوست پسرش برود، چگونه مغازله و 
رابطه جنسی برقرار کند و خلاصه چگونه دست از حیاء و 
عفت و معصومیت خویش برکشد و به یک کالای تزئینی 
و تبلیغاتی برای عرضه زیبایی هایش و لذت دیگران بدل 
شــود و این همان غایتی است که غرب برای جنس زن 
ترسیم کرده و از آن به آزادی و حقوق زن تعبیر می کند.
ناگفته نماند که نگارنده با آموزش مسائل جنسی و 
زناشــویی مخالف نیست بلکه باید توجه داشت که این 
آموزش ها به دســت چه کسانی، به چه شیوه  هایی، در 
چه گروه سِنی، با چه اهدافی و با چه روش و بیانی داده 
می شود. البته که هیچ کسی در لزوم آموزش های لازم 
به پسران و دختران برای نحوه ارتباط با همسر آینده و 
روابط زناشــویی شک و شبهه ا ی ندارد، سخن آنجاست 
که اینگونه آموزش ها باید توســط والدین و یا معلمین 
و اســاتید شایسته، با شیوه صحیح و در سنین مناسب 
انجام گیرد. این پندار که اینگونه بازی ها برای سرگرمی 
و یا آموزش هستند و یا اینکه فضای مجازی مملو است 
از این گونه تصاویر و این بازی ها چیز جدیدی محسوب 
نمی شــوند، یک خوش خیالی ساده اندیشانه است که 
نتیجه ای جزء نابودی حیاء، عفت و پاکی دختران امروز 
و مادران فردا و آلودگی آنان به ناهنجاری ها و مفاســد 

اخلاقی نخواهد داشت.

عرضه بی ضابطه محصولات مخرب
 در فروشگاه های مجازی

نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از این بازی ها 
در فروشــگاه های بازی و مارکت های موبایلی ایرانی به 
راحتی در اختیار کاربران قرار دارند و والدین بدون آگاهی 
از محتوای واقعی این بازی ها تنها با قضاوت از روی ظاهر 
دخترانه بازی و بدون هیچ محدودیتی به فرزندان خود 
اجــازه می دهند تا با این برنامه هــا بازی کنند و اوقات 
فراغــت خود را پر کنند، غافل از اینکه دختران آنها در 
قالب بازی و ســرگرمی در حال یادگیری شیوه و روش 
زندگی و فرهنگ غربی هســتند، موضوعی که می تواند 

آینده زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
درپایان لازم است تا از نهادهای مسئول سؤال شود 
که چرا اقدامی در این زمینه انجام نمی گیرد؟! آیا بازارهای 
مجازی نیازی به کنترل ندارند و آزادانه می توانند هرگونه 

محتوایی را در اختیار کاربران قرار دهند؟
ـــــــــــــــــــــــ
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پاسخی به حساسیت فصلی برخی به برگزاری شعائر مذهبی

مقایسه هزینه 
و فایده سفر
 به سواحل ترکیه 
و شرکت در حماسه 
عرشی اربعین 

رضا صفری

ســفر اربعین متحمل می شود؛ لازم به ذکر است که در مورد ترکیه و برخی از کشورهای دیگر، 
ویزا لغو شده و مانند عراق هزینه روادید داده نمی شود!

تفاوت سفر اربعین با دیگر سفرهای خارجی
سفر اربعین حسینی از چند جهت تفاوت اساسی با سایر سفرهای خارجی دارد؛ این سفر تأثیر 
بسیاری بر اخلاق جوانان و خانواده ها خواهد گذاشت که اثرات مثبت اجتماعی را به دنبال دارد. هر 
جامعه ای که از نظر اخلاقی و فرهنگی رشد داشته باشد، هزینه های کمتری را در برابر آسیب ها 
و تهدیدات اجتماعی پرداخت می کند؛ مردم آن کمتر در راهروهای کلانتری ها و دادگاه ها وقت 
تلف می کنند و آرامش روانی دارند و بیشتر سعی می کنند با ساختن شخصیت مثبت اجتماعی 
از خود و خانواده، مانع از پیدایش ناهنجاری های فردی و اجتماعی شوند. در واقع با رواج مناسک 
و شعائر دینی و تأثیرات روحی حاصل از آن در زندگی افراد، می توان بار هزینه های تحمیلی بر 
حاکمیت را به نوعی کمتر کرد؛ از همین رو در برخی از کشــورهای خارجی می بینیم که برای 

تقویت مکان های مذهبی بودجه در نظر می گیرند و کمک های مالی صورت می گیرد. 
در پیاده روی اربعین، دوری از مادی گرایی نمود زیادی دارد. بسیاری از عراقی ها و ایرانی ها، 
با بذل مال و وقت خود، به همه دنیا نشــان می دهند که برای حفظ ارزش ها و یاری رساندن به 
هم نوع خود چقدر اهمیت می دهند. برخی از عراقی ها با اینکه قدرت مالی ندارند اما با همان مال 
اندک خود به زائران حسینی یاری می رسانند و برای آنها غذا و محل استراحت فراهم می کنند. 

به راستی در کجای دنیا انسانیت، اخلاق، ایثار و از خود گذشتگی این گونه برجسته می شود؟
اربعین، نماد اتحاد جهان اسلام

امروزه اربعین حســینی، تبدیل به نمادی برای تجمع آزادی خواهان جهان - مســلمان و 
غیرمسلمان - و مایه اتحاد جهان اسلام شده است؛ برادران اهل سنت نیز خود را به قافله اربعین 
می رسانند تا به همراه برادران شیعه، دریای خروشان آزادی خواهی و عظمت مسلمانان را به راه 
بیندازند و به همه دنیا نشــان دهند که چگونه ده ها میلیون از همه زندگی خود در سراسر دنیا 
گذشــته اند تا فریاد اسلام و انســانیت را در قرن خاموشی فضایل انسانی، از یک نقطه به گوش 

همه جهانیان برسانند.
واقعاً رعب و وحشــتی که راهپیمایی بزرگ اربعین بر چهره غرب و مســتکبرین می نشاند 
با چه تعداد موشــک و نیروی نظامی و و چه اندازه هزینه های سرســام آور قابل دستیابی است؟ 
با کدام پشــتوانه می توان چنین تبلیغ بزرگی را از امام حســین علیه السلام به چشم جهانیان و 

رسانه های دنیا نشاند؟
برخی انگیزه های ناپسند در سفرهای خارجی

برخی از ایرانی ها ســفر به ترکیه، تایلند، دوبی و... را به دلیل بی بند و باری موجود در آنها 
انتخــاب می کنند؛ برای خرید های خود به دنبال کالاهای برند و گران قیمت هســتند و بعد از 
مراجعــه به ایران نیز بخشــی از همان فرهنگ های مبتــذل را در درون خود نهادینه کرده و به 

فرزندان و اطرافیان خود منتقل می کنند.

دستاورد پر ارزش سفر اربعین برای جامعه
 اما زائران حسینی با روحی صیقل یافته به کشور باز می گردند؛ معمولاً در ساده ترین مکان ها 
مثل چادرها و خانه ها و ســکونت گاه های مردمی اقامت دارند و به دنبال غذاهای  اشرافی و برند 
و... نیستند؛ بسیاری از آنها خریدهای ساده دارند که مهر و تسبیح و جانماز در صدر این خرید ها 
قرار دارد؛ بنابراین خروج ارز به مراتب کمتر صورت می گیرد. بســیاری از آنها برای رســیدن به 
مرز از اتوبوس ها و وســایل نقلیه داخل کشور استفاده می کنند و موجب  اشتغال زایی در صنعت 
حمل ونقل می شوند؛ علاوه بر آن به دلیل هجوم مسافران، برای برخی از مردم غرب و جنوب غربی 

نیز درآمدهای مناسبی به دست می آید.
عبور پربرکت زائران خارجی اربعین از ایران

زائرین کشورهای دیگر نیز برای رسیدن به عراق، از مسیر ایران عبور می کنند؛ برخی مانند 
مســلمانان پاکستان، از جنوب شــرقی و برخی مانند کشورهای اطراف شمال ایران، از مرزهای 
شمال عبور می کنند؛ بنابراین با بالا رفتن آمار ورود خارجی ها به ایران، ارز وارد کشور خواهد شد 

و برخی از کسب و کارها - هر چند به صورت محدود - رونق خواهد گرفت.
حماسه اربعین با هزینه دولت ها شکل نگرفته

در طــول تاریخ و در زمان ما، این مردم بوده انــد که با حمایت های خود حوزه های علمیه، 
مساجد و حسینیه ها را به پا داشته اند؛ حماسه بزرگ اربعین حسینی نیز با هزینه دولت ها شکل 
نگرفته که با هزینه نکردن آنها از بین برود و این مردم ایران و عراق و سایر کشور های اسلامی 
بوده اند که با همکاری یکدیگر، این حماسه را که در زمان صدام جلوی برگزاری آن گرفته شده، 

یک بار دیگر زنده کردند.
 موکب های اربعین با حضور و علاقه مردم اســت که امروز به زائران خدمت می رســاند نه با 
دستور و زورگویی دولت ایران و عراق. اگر امروز برخی از خدمات دولتی را در این حماسه بزرگ 
می بینیم دلایل دیگری دارد و بودن یا نبودن آنها، خللی در اصل این حماسه بزرگ ایجاد نمی کند. 

بازدهی غیر قابل مقایسه به کارگیری امکانات و نیروهای کشور 
برای سفر اربعین

در تمام مسابقات فوتبال نیروهای امنیتی، نظامی و آتش نشانی باید حضور داشته باشند. به 
این مثال دقت کنید؛ »محمد دیبا« مدیر منطقه یک عملیات آتش نشــانی تهران گفته بود که 
برای برگزاری مسابقه فوتبال پرسپولیس و السد قطر، علاوه بر آماده باش ایستگاه 20 آتش نشانی 
مســتقر در مجموعه ورزشی آزادی، 12 دســتگاه خودروی منبع دار سنگین، 6 دستگاه خودرو 
سبک و 5 دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ ها، درب های اصلی ورودی و خروجی، تالار ورودی 
مجموعه ورزشی آزادی، معابر و بزرگراه های اطراف و مسیرهای منتهی به این مجموعه ورزشی، 
مستقر خواهند شد، 50 نفر از آتش نشانان نیز با تجهیزات کامل و کاورهای سازمانی از ساعاتی 
پیش از شروع بازی، در نقاط تعیین شده مستقر می شوند و اوضاع ایمنی محدوده تحت پوشش 
خود را تا پایان بازی و تخلیه کامل مجموعه ورزشی و عادی شدن عبور و مرور، کنترل خواهند 
کرد؛ علاوه بر آماده باش نیروهای آتش نشانی، تعدادی از مدیران عملیاتی این سازمان با خودروهای 
خود به صورت گشت زنی، به بازدید از قسمت های مختلف مجموعه ورزشی و استقرار آتش نشانان 

می پردازند و تامین ایمنی تماشاچیان را به صورت همه جانبه بر عهده دارند.
این فقط یک مشــت از خروار هزینه هایی اســت که از بیت المال برای برگزاری و تماشــای 
فوتبال تأمین می شود؛ حالا باید حساب کرد که یک فصل مسابقات فوتبال در شهرهای مختلف 
کشور - لیگ برتر، جام حذفی، لیگ قهرمانان آسیا - چقدر هزینه بر دست بیت المال می گذارد؟ 

سایر رشته های ورزشی مانند والیبال و کشتی هم جای خود را دارد.
 وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی نیز این است تا امنیت راه ها را برای مسافران تأمین کرده 
و از بروز رفتارهای خلاف قانون جلوگیری کند؛ این مأموریت گاهی اوقات در سفرهای نوروزی و 

تابستانی برای کل کشور و در ایام اربعین در سفرهای غرب و جنوب غربی کشور است.
در اربعین نیز برخی از نیروهای امدادی به زائرین یاری می رســانند، اما تفاوت ره از کجا تا 
کجاســت؟ آیا مسابقات ورزشگاه ها- که با وجود زحمات صورت گرفته گاهی اوقات مسائل ضد 
فرهنگی و ناهنجاری نیز در آن رخ می دهد - فرهنگی تر و نتایج آن بر اخلاق جامعه بیشتر است 
یا زیارت اربعین؟ روحیه ایثار و فداکاری و تعامل اجتماعی در کدام یک بیشــتر تبلیغ می شود؟ 

کدام یک هزینه های بیشتری را بر بیت المال تحمیل می کنند؟
حساسیت گزینشی

ما معتقد به دخالت حداقلی دولت ها در اربعین حسینی هستیم - برخی از خدمات ضروری 
و ابتدایی که برای مردم در سفرهای نوروزی و مسابقات ورزشی نیز صورت می گیرد، همچنین 
تصمیم گیری های درست در مورد لغو روادید و تأمین ارز و مانند آن هم کفایت می کند - اما آیا 
همین عده که با هزینه کردن برای مراســم امام حسین علیه السلام در دهه محرم و ایام اربعین 
مخالف هستند و خود را نگران و حافظ بیت المال می دانند، نسبت به تشریفات محل کار خود، ضربه 
زدن به اموال عمومی، هدر رفتن وقت مردم و کم فروشی در کار آنها نیز تا این اندازه حساس اند؟

گزارش 
۳۰ سال درمان

 و کنترل
 سرطان سینه

 در ایران

نتایج درمانی ایران بهتر از آمریکا است


